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٥٠  
١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   مقدمه
 هاي قبلدر درس. اند تمسك نموده) آيات، روايات و اجماعات(قائلين به عدم جواز انتفاع از متنجس به سه دليل 

اجماع سيد مرتضي   : مجموعاً سه اجماع ادعا شده استز نيدر بحث اجماعات. بحث از آيات و روايات تمام شد
؛ كه دو اجماع اول را بررسي »غنيه«ماع سيد ابن زهره در كتاب اج و » خلاف«الطائفه در  اجماع شيخ، »انتصار«در 

  .پردازيمكرديم و در اين درس به اجماع سوم مي
  :شود عبارتند از  مطالبي كه در اين درس به آنها پرداخته مي

  .بر عدم جواز انتفاع از متنجس» ابن زهره«جواب شيخ انصاري بر ادعاي اجماع توسط . 1
  . موهون بودن اجماع بر عدم جواز انتفاع از متنجس از آن جهت كه در اغلب موارد استفاده از متنجس جايز است.2
 قائل به جواز انتفاع از  علّامه و شهيد اول كه همگي در غالب موارد،بيان كلمات از علمائي همچون محقق. 3

  .باشند متنجس مي
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٢ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  :            متن درس
لا في  ،سم و الزَّيت المتنجفهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و استثناء الكلب المعلَّ ،ا اجماع السيد في الغُنيةامو 

   .قائل بذلك و ه، نعم،س من حيث دخوله في ما يحرم الانتفاع بيع المتنجمن أنّ حرمة ما ذكره
 دعواه الاجماع علي ذلك و لكنّ ، و العرضيالذاتيفي حرمة الانتفاع بالنجس د  ظهور كلام السي فلا ينكر،بالجملهو 

   .اً عن مدلول كلامه جدةبعيد
لكن   ـ2ي و صريح الحل1ّ كما هو ظاهر المفيد ـسحرمة الانتفاع بالمتنجبشيخ قائلين الو كذلك لا ينكر كون السيد و 

  .ل المنصُِف عند المتأمة الاجماع علي ذلك ممنوعادعواهم
يب في و، علي تقدير تسليم دعواهم الاجماعاتثمالانتفاع علي امورٍة قصر حرم أكثر المتأخرين من بما يظهر منهنها فلا ر  

ةخاص.   
ريد بالمنع يو  : ـن قالأ الي  ـ استعماله و كلُّ ماءٍ حكم بنجاسته لم يجز: ـس الماء المتنجأحكام في  ـقال في المعتبر
   .انتهي ،3ة الطين و سقي الداب مثل بلّ،شرب دون غيرهال و ازالة الخبث والأكل و ة الاستعمال في الطهار:عن استعماله

  . فلا يحرم الانتفاع بهما، بذلك الماء داخلٌ في الغيراءِ الصبغ و الحنلّ إنّ ب:أقول
ال استعمالقصر حرمة  فقد ة،اما العلّو امو الأكل و الشرب ةعلي الطهار ـ  6 و الارشاد5 و القواعد4في التحريرـ س ماء المتنج 

ه، و بانّه انتفاع فيكون اً بأنّ المحرّم علي المكلَّف تناولمحتج ،نجس في علف الدوابالالانتفاع بالعجين  و جوز في المنتهي
  7. للأصل؛سائغاً

  .سدليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجو لا يخفي أنّ كلا  
   .د المطلوب ذكر ما يؤيثم .»غذيةالنجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأ« :شهيد في قواعدهالو قال 

أن  الي  ـ، ذكر المساجد و غيرهاثم ،ن الثوب و البدنع تجب ازالة النجاسة : ـ في احكام النجاسة ـو قال في الذكري
  .انتهي ،8 و للنص، للنهي علي النجس؛ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوءٍ تحت ظلٍّ كلّعنو  : ـقال

                                                 
 582المقنعه ص  1
 121 ص 3 ، ج 219 ص 2السرائر ج  2
 105 ص 1المعتبر ج  3
 5 ص 1 ج تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الإمامية 4
 189 ص 1ج الاحكام في معرفة الحلال و الحرام واعد ق 5
 238 ص 1ج الاذهان الي الاحكام الايمان ارشاد  6
  ، و لم نجد في كلامه الاستدلال بالاصل صريحا180ً ص 1المنتهي ج  7
 14 ص ذكري الشيعة 8
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٣ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

س تحت  عن الاستصباح بالدهن المتنج من المنعما ورد :و مراده بالنص ،هي عن أكله الن: عن النجسو مراده بالنهي
   ،السقف
 ؛ تحت الظلّءة خصوص الاستضا ـ بعد الأكل و الشرب ـستنجم من الدهن الم المحرّالي صراحة كلامه في أنّ فأنظر 
للنص.  

 من جواز الانتفاع :في بعض فوائده) هقدس سرّ( عنه  ـ1في حاشية الارشادـ ق الثاني محقّالو هو المطابق لما حكاه  
بالدهن المتنجر من فوائدهس في جميع ما يتصو.   

                                                 
 204 و ص 203ص ) مخطوط (حاشية الارشاد 1
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٤ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  اجماع ابن زهرهرسي رب
 مطرح شده اجماعين سوم. اند  تمسك نمودهچند اجماع به آيات، روايات و ،نتفاع از متنجسقائلين به عدم جواز ا

  .كنيم كه دلالت كلام ايشان بر مدعاي مذكور را بررسي مياست »ابن زهره«از 
   :سه مطلب را بيان كرده است» غنيه«در  ابن زهره

   . مبيع بايد داراي منافع محللة مقصوده باشد:مطلب اول
   .باشند  داراي منفعت حلال نمي، نجس يا متنجسي كه قابليت تطهير را ندارد: دوممطلب

 نجس و متنجس جايز نيست مگر سگ آموزش ديده براي شكار و روغن زيتون متنجس براي بيع :مطلب سوم
   .استصباح

    »1ةو هو اجماع الطائف«  :و بعد از بيان اين سه مطلب فرموده است
 همان ، ظاهر اينكه اجماع را بعد از مطلب سوم آورده آن است كه معقد و مورد اجماع:ايندفرم شيخ انصاري مي

 و اين اجماع ضرري بر قول باشد مي)  آن دو مورد استثناء شدهبيع نجس و متنجس ممنوع است مگر(مطلب سوم 
   .زند به اصل جواز انتفاع از متنجس نمي

 چنين كلامي مانع از اصل جواز ،اعيان نجسه و متنجسه بالاجماع حرام است انتفاع و استفاده از : اگر فرموده بودبله
  2.شد انتفاع به متنجس مي

  اشكال مشترك بر اجماعات
اند كه  فتوا داده الطائفة و سيد ابن زهره  شيخ،مرتضي سيد:باشد آن است كه  لازم مي در اينجااي كه توجه به آن نكته

 اما )اند ر كه مفيد و ابن ادريس هم فتوي به عدم جواز انتفاع از متنجس دادههمانطو(ايز نيست انتفاع به متنجس ج
اند ولي ادعاي   فتوا به عدم جواز داده:به عبارت ديگر ، انتفاع به متنجس جايز نيستكهاجماع داريم  :اند نگفته

   .اند اجماع بر عدم جواز نكرده
 در جواب ؛اند بر اينكه انتفاع به متنجس جايز نيست  كردهو اگر كسي اصرار كند كه اين سه بزرگوار ادعاي اجماع

   :گوئيم مي
اند لكن اين اجماعات موهون و ضعيف  اگر هم ثابت شود اينها ادعاي اجماع بر عدم جواز انتفاع به متنجس كرده

  :توضيح آنكه .اند ي كه قابليت تطهير را دارد دادهسجن چرا كه بسياري از علما فتوا به جواز انتفاع به مت،است
   :به طور كلي متنجس بر سه قسم است

   .متنجسي كه امكان تطهيرش وجود دارد. 1

                                                 
 المنفعة ـ مباحةً تحفظّاً من المنافع المحرّمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لايمكن  و قيدنا بكونها ـ«  :متن عبارت اينگونه است   :بيشتر بدانيم  1

 )213الغنيه ص  ( »تطهيره، الّا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلَّم للصيد و الزيت النجس للأستصباح به تحت السماء ، و هو اجماع الطائفة 
و هذه العبارة و ان كانت صريحة في نقل الاجماع الّا ان الظاهر : فرمايند  مي» غنيه«ئي در رابطه با اجماع ابن زهرة در  مرحوم خو:بيشتر بدانيم  2

بيع النجس ، فلا دلالة فيها علي حرمة الانتفاع بالمتنجس و يحتمل قريباً ان يرجع الي آخر كلامه ، اعني استثناء  رجوعه الي مطلع كلامه ، اعني حرمة
  )212 ص 35 ج الامام الخوئي الموسوعة ( ب المعلَّم للصيد و الزيب المتنجس للأستصباح من حرمة البيعالكل
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٥ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  .باشد نميمتنجسي كه امكان تطهيرش وجود ندارد ولي استفاده از او متوقف بر طهارتش . 2
   .باشد متنجسي كه امكان تطهيرش وجود ندارد و استفاده از آن متوقف بر طهارتش مي. 3

و فقط در قسم سوم است كه استفاده از متنجس را جايز ،اند به جواز انتفاع از متنجس دادهل همه فتوا در دو قسم او 
در نتيجه اگر كسي اصرار بورزد كه اين سه بزرگوار ادعاي اجماع دارند بر اينكه استفاده از متنجس . اند ندانسته

 از  استفاده) قسم اول و دوم( اغلب موارددر از آن جهت كه  اين اجماع:شود  گفته مي در جوابشان،جايز نيست
   .باشد  موهون و سست مي،جس طبق فتواي بزرگان جايز استنمت

  شرح و تطبيق
لا في  ،م و الزَّيت المتنجسلنجاسات و استثناء الكلب المعلَّفهو في أصل مسألة تحريم بيع ا ،ا اجماع السيد في الغُنيةامو 

   .قائل بذلك  هو، نعم،س من حيث دخوله في ما يحرم الانتفاعمتنجمن أنّ حرمة بيع ال ما ذكره
 به مورد اجماع عبارت است از اصل مسئله تحريم بيع نجاسات ،اجماعي كه سيد در غنيه ادعا كرده استدر اما 

رده  ذكر ك)دقبل از آن ( زيتون متنجس، نه آنكه مورد اجماع مطلبي باشد كه سيد روغناستثناء سگ آموزش ديده و
پس . (كه حرمت بيع متنجس از اين جهت است كه متنجس داخل و جزء چيزهايي است كه انتفاعش حرام است

  . بله سيد ابن زهره فتواي به اين مطلب داده است)سيد در مورد مطلب سوم ادعاي اجماع ندارد
 دعواه الاجماع علي ذلك و لكنّ ، و العرضيالذاتيفي حرمة الانتفاع بالنجس د  ظهور كلام السي فلا ينكر،بالجملهو 

   .اً عن مدلول كلامه جدةبعيد
) يعني متنجس(و نجس عرضي ) العين يعني نجس(خلاصه، ظهور كلام سيد ابن زهره در اينكه انتفاع به نجس ذاتي 

ده لكن اينكه سيد ابن زهره ادعاي اجماع به حرمت انتفاع به نجس ذاتي و متنجس كر ؛شود انكار نمي حرام است،
  . باشد، اين با ظاهر كلامش سازگار نيست

 لكن  ـي كما هو ظاهر المفيد و صريح الحلّ ـسحرمة الانتفاع بالمتنجبشيخ قائلين الو كذلك لا ينكر كون السيد و 
  .دعواهم الاجماع علي ذلك ممنوعه عند المتأمل المنصُِف

يب في و، علي تقدير تسليم دعواهم الاجماعاتثمالانتفاع علي امورٍةبما يظهر من قصر حرم هنها فلا ر ة خاص.   
چنانچه اين حكم [شود كه سيدمرتضي، و شيخ طوسي قائل به حرمت انتفاع به متنجس هستند  و همچنين انكار نمي

 لكن ادعاي سيدمرتضي و شيخ ؛]م شيخ مفيد و صريح ابن ادريس حلي است ظاهر كلا) حرمت انتفاع به متنجس(
 پذيرفته نزد كسي كه اهل تأمل و انصاف باشد)  حرمت انتفاع به متنجس(ماع بر اين حكم طوسي بر وجود اج

  . نيست
 پس شكي نيست در سستي اين  پذيرفته شود اجماع بر حرمت انتفاع بر وجودسپس بر فرض كه ادعاي ايشان
چون ( .ر امور خاصه حرمت انتفاع ب كردن منحصر مبني برشود از اكثر متأخرين اجماع به سبب آنچه ظاهر مي

   )اند متنجس سه حالت دارد و تنها در يك حالت قائل به عدم جواز شده
Sco1:   13:23 
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٦ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  بيان كلماتي از فقها دالّ بر جواز انتقاع از متنجس
 مطلبي كه گفته شد مبني بر پردازند كه در ضمن اين اقوال شيخ انصاري در ادامه به ذكر بعضي از اقوال علماء مي

  . شود  روشن ميباشند بيشتر ماء در اغلب موارد قائل به جواز انتفاع از متنجس مياينكه عل
  »معتبر«كلام محقق حلّي در ) الف

هر آبي كه محكوم به نجاست باشد  «:فرمايد ميدر مورد حكم آب قليلي كه نجس شده » معتبر«محقق در كتاب 
 منع مطلق نيست كه به طور كلي ،واز استعمال آبمنظور ما از عدم ج«: دهد  و ادامه مي»استعمالش جايز نيست

 و أكل ،1 و ازالة خبث غُسل، استفاده از آب متنجس براي وضو:استعمالش جايز نيست بلكه مرادمان اين است كه
   »شرب جايز نيست نه غير اينها

وان استفاده كرد، اما ت از آب متنجس نمي متوقف بر طهارت است يعني در تمام مواردي كه استفاده و انتفاع از آنها
 خاك را بوسيله آب متنجس مرطوب كند و  مانند اينكه كسي؛ اشكالي ندارددر غير اين موارد انتفاع از آب متنجس

   .گِل درست كند يا آب نجس را به چهارپايان بخوراند
اردي است  درست كردن رنگ با آب نجس و مرطوب كردن حنا با آب نجس هم از مو:كنند اضافه ميشيخ انصاري 

  2.آن جايز است و اشكالي نداردكه انتفاع از 
  شرح و تطبيق
ريد بالمنع ي :  قال ـأن الي  ـ. و كلُّ ماءٍ حكم بنجاسته لم يجز استعماله: ـ  الماء المتنجسأحكام في  ـقال في المعتبر
  .انتهي ، الطين و سقي الدابةل بلّ مث،شرب دون غيرهال و ازالةِ الخبث والأكل و 3ة الاستعمال في الطهار:عن استعماله
 ،هر آبي كه حكم به نجاست آن شده  : در رابطه با احكام آب قليل نجس شده فرموده است»معتبر«محقق در 

 استعمال براي طهارت و رفع : و از عدم جواز استعمال اراده شده است: تا آنجا كه گفته.استعمال آن جايز نيست
مرطوب  مانند )كه در غير اين موارد استعمال آب متنجس جايز است(ير اين موارد خبث و خوردن و آشاميدن نه غ

  . و سيراب كردن چهارپايان)گل درست كردن(خاك كردن 
  . فلا يحرم الانتفاع بهما، بذلك الماء داخلٌ في الغيرناءِ الصبغ و الحلّ إنّ ب:أقول

است كه محقق » هغير« داخل در ،سنجمتحناء با آب مرطوب كردن رنگ و  به نظر من، ): فرمايد شيخ انصاري مي(
   . حرام نخواهد بود، پس استفاده از رنگ و حناي فوق،فرموده است

  كلام علّامه حلي) ب

                                                 
  .باشد نجاست ظاهري مي» خبث« مراد از :بيشتر بدانيم  1
 و لم يتقدم لهما ذكر سابق ، ئ و الحناء ليسا من محل النزاع هنا في شغالصب: اند  فرموده» حناء«و » صبغ« مرحوم خوئي در رابطه با :بيشتر بدانيم  2

 )213 ص 35ج الموسوعة الامام الخوئي (فلا نري وجهاً صحيحاً لذكرها 
 .باشد مي» غسل«و » وضو«باشد ولي در اينجا اسم براي  مي» تيمم«و » غسل«، » وضو«در اصطلاح فقهاء اسم براي » طهارت «:بيشتر بدانيم  3
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باشد، علامه در سه كتاب   مي حليّباشند، مرحوم علامه كه قائل به جواز انتفاع از متنجس مي يكي ديگر از كساني
 حرمت استفاده از آب نجس را منحصر به سه مورد كرده است كه تنها در »ارشاد« و »قواعد« ،»تحرير«خود يعني 

  :توان از آب نجس استفاده كرد و آن سه مورد عبارتند از اين سه مورد نمي
  1.براي طهارت يعني وضو و غسل كه بايد با آب طاهر انجام شود. 1
  براي خوردن. 2
  براي آشاميدن. 3

  .ير اين سه مورد، انتفاع از متنجس جايز استمفهوم اين حصر آن است كه در غ
 براي خوراك دام را جايز دانسته و دو دليل براي ،استفاده از خمير نجس» منتهي«علامه در كتاب ديگر خود يعني 

   .آن آورده است
  .از جمله براي خوراك دام جايز است ساير انتفاعات از آن لذا ،خوردن خمير نجس استآنچه حرام است . 1
لي جواز  و هر انتفاعي بدليل آنكه اصل او،انتفاع است نوعي از ، براي حيواناتقرار دادن خمير نجسعلوفه . 2

  . پس قرار دادن خمير نجس به عنوان خوراك دام جايز است، جايز است؛است
 راي خوردن شود كه تنها استفاده انسان از خمير نجس ب  از هر دو دليل علامه استفاده مي:فرمايد شيخ انصاري مي

  .باشد  اما ساير انتفاعات از نجس جايز مي،استحرام 
  شرح و تطبيق

الاستعمال  فقد قصر حرمة ةا العلامو امو الأكل و ةعلي الطهار ـ في التحرير و القواعد و الارشاد ـ س ماء المتنج 
  الشرب 

اده از آب متنجس را در طهارت و خوردن  حرمت استف»ارشاد« و »قواعد« ،»تحرير«هاي  و اما علامه حليّ در كتاب
  و آشاميدن منحصر كرده است

ه، و بانّه انتفاع اً بأنّ المحرمّ علي المكلَّف تناولمحتج ، في علف الدوابالنجسالانتفاع بالعجين  و جوز في المنتهي
  .فيكون سائغاً؛ للأصل

استدلال اينگونه  را اجازه داده است در حاليكه استفاده از خمير نجس شده در علف چهارپايان» منتهي«و در كتاب 
و اينكه خورانيدن به ) لذا خورانيدن به حيوان مانعي ندارد(آنچه بر مكلفّ حرام است خوردن آن است   :كرده

  . باشد جايز مياز آن استفاده ) الجواز اصالة(حيوان نوعي استفاده است كه به دليل اصل 
سو لا يخفي أنّ كِلا دليليه صريحفي حصر التحريم في أكل العجين المتنج .  

 صراحت دارد در اينكه حرمت منحصر )در منتهي( پوشيده نيست كه هر دو دليل علامه ):فرمايد شيخ انصاري مي(
  .)ها از آنها جايز است اما ساير استفاده(در خوردن خمير متنجس است 

                                                 
يعني طهارت لباس و (شود و طهارت ظاهري  ز طهارت ، اعم از طهارت باطني كه با وضو و غسل انجام مي شايد منظور علامه ا :بيشتر بدانيم  1

  )242 ص 1شرح آقاي محمدي ج  ( .باشد همانطور كه در كلام محقق اول به هر دو بخش تصريح شده بود) بدن
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Sco2:  22:21 

  كلام شهيد اول) ج
نجاست چيزي است كه استفاده از آن « :فرموده است» قواعد« شهيد اول در كتاب .باشد   مي لسومين عبارت از شهيد او

  .باشد  مفهوم اين سخن آن است كه انتفاع در ساير جهات حرام نمي». حرام باشد2 و خوراك1در نماز
  3.كند را بيان ميدر ادامه هم مطالبي را فرموده كه اصل جواز انتفاع از متنجس و انحصار حرمت در موارد خاص 

   :هم در بحث احكام نجاسات فرموده است» ذكري«شهيد اول در كتاب 
   :رود واجب است به دو دليل به كار ميسقف ازاله نجاست از هر چيزي كه در خوردن و نوشيدن و روشنايي زير 

  .كند  نهي از نجس كه دلالت بر تحريم مي وجودبه جهت. 1
2 .خاص به جهت نص  

 ازاله  است يعني)خوردن و آشاميدن(ي كه شهيد آورده براي مورد اول و دوم  دليل اول:فرمايد ي ميشيخ انصار
ي كه شهيد آورده براي مورد سوم و دليل دوم ،نجاست در خوردن و نوشيدن لازم است به دليل وجود نهي از نجس

ستصباح به روغن نجس در زير سقف  دلالت بر منع از انص خاص وجود دارد كهيعني  است )روشنايي زير سقف(
  .كند مي

 اينكه شهيد استفاده از روغن متنجس را تنها براي :كند گيري مي  نتيجه»ذكري«شيخ انصاري از كلام شهيد در 
شود كه ساير انتفاعات از روغن متنجس   حرام كرده است فهميده مي،خوردن و آشاميدن و روشن كردن زير سقف

باشد چرا كه جواز مطابق اصل است و حرمت است   جايز مي... چرب كردن كشتي و،همانند صابون درست كردن
  . باشد كه نيازمند دليل مي

 مطابق آن چيزي است ،بيان كرديم» ذكري« مطالبي را كه ما از شهيد اول در كتاب :فرمايد انصاري مي در پايان شيخ
استفاده از روغن « : فوائد ايشان نقل كرده است كهكه محقق ثاني در حاشيه ارشاد خود از شهيد اول از بعضي از

باشد يعني اصل اولي جواز  فوائد و منافع حلال مي» جميع منافع« از  كه مراد»متنجس در جميع منافع آن جايز است
   .باشد مگر مواردي كه دليل بر عدم جواز داريم انتفاع از تمام منافع آن مي

  شرح و تطبيق
   .د المطلوب ذكر ما يؤيثم .»النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الاغذية« :شهيد في قواعدهالو قال 

                                                 
  .و آنچه در حكم نماز است مانند طواف  :بيشتر بدانيم  1
 .ها  و در نوشيدني :بيشتر بدانيم  2
 در اعيان نجس :يعني العين باشد   خصوص نجس»نجاست«اگر مراد شهيد از  : در تكميل استدلال به كلام شهيد اول بايد گفت :بيشتر بدانيم  3

اعم از نجس و » تنجاس«بر جواز از ساير انتفاعات است پس به طريق اولي در متنجس هم همين نظر را خواهند داشت ، و اگر مرادشان از ، اصل 
 )243 ص 1شرح آقاي محمدي ج ( شود  متنجس باشد كه به منطوق شامل محل بحث، يعني متنجس مي
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نجاست عبارت است از آن چيزي كه استعمالش در نماز و خوراك جايز  «: فرمايد شهيد اول در كتاب قواعدش مي
 )قف بر طهارت استاموري كه متو مگر در انتفاع از متنجسجواز (كند كه مطلوب  سپس مطالبي را ذكر مي» نيست

  . كند را تأييد مي
تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن، ثم ذكر المساجد و غيرها، ـ الي أن : و قال في الذكري ـ في احكام النجاسة ـ

  .و عن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوءٍ تحت ظلٍّ؛ للنهي علي النجس، و للنص، انتهي: قال ـ
براي نماز و ( واجب است ازالة نجاست از لباس و بدن :فرمايد در احكام نجاست مي» ذكري«و شهيد اول در كتاب 

 ازاله نجاست از هر چيزي كه بكار :فرمايد كند تا اينكه مي  را مطرح مي1سپس بحث مساجد و غيرمساجد) طواف
  .ص واجب است نجهت وجود نوشيدن يا روشنايي زير سايه به خاطر نهي از نجس و به ،شود در خوردن گرفته مي

   النهي عن أكله:و مراده بالنهي عن النجس
نه (، نهي از أكل نجس است « نهي از نجس«منظور شهيد از :) فرمايد شيخ انصاري كلام شهيد را توضيح داده و مي(

  )نهي از استفاده كردن از نجس به طور كلي
بالنص س تح :و مرادهالي صراحة كلامه في أنّ ،  فأنظر 2ت السقفما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنج

  . للنص؛ة تحت الظلّءالمحرمّ من الدهن المتنجس ـ بعد الأكل و الشرب ـ خصوص الاستضا
  . همان روايتي است كه از استصباح به روغن متنجس در زير سقف منع كرده است» نص«و مرادش از 

فاده حرام از روغن متنجس ـ بعد از أكل و شرب ـ تنها است:  فرمايد پس نگاه كن به صراحت كلام شهيد كه مي
  . باشد آن هم به جهت وجود نص روشن كردن روغن متنجس در زير سايه مي

 من جواز الانتفاع بالدهن :في بعض فوائده) هقدس سرّ( عنه  ـفي حاشية الارشادـ ق الثاني محقّالو هو المطابق لما حكاه  
المتنجن فوائدهر مس في جميع ما يتصو.   

 در بعضي از را محقق ثاني در حاشيه ارشاد از شهيد اول مطالبي كه از شهيد نقل شد مطابق است با آنچه كه آنو 
جايز است انتفاع از روغن متنجس در تمام آنچه كه تصور :   كرده كه شهيد آنجا فرموده استفوائدش حكايت

  ) قفاز أكل و شرب و روشن كردن زير سجميع فوائد يعني غير (شود از فوائد روغن متنجس  مي
Sco3:  28:29 

                                                 
  ... غيرمساجد مثلا مصحف شريف ، اسماء انبياء و ائمه مشاهد مشرفه و:بيشتر بدانيم  1
 )213 ص 35 ج سوعة الامام الخوئيالمو ( .قد عرفت عدم ورود النص بذلك: اند   مرحوم خوئي فرموده:بيشتر بدانيم  2
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  چكيده
  :مطالبي كه در اين جلسه به آنها پرداخته شد عبارتند از

زهره اند ادعاي اجماعي است كه ابن  كه قائلين به عدم جواز انتفاع از متنجس به آن استناد كرده اي يكي از ادله. 1
   .مدعي آن شده است

لزوم وجود منفعت حلال . 1(از آنجا كه ابن زهره سه مطلب  :فرمايند از اين اجماع ميشيخ انصاري در جواب . 2
معاوضه نجس و . 3در صورتيكه مبيع قابليت تطهير نداشته باشد منفعت حلال هم نخواهد داشت . 2براي مبيع 

از آن ادعاي فرموده و بعد ) متنجس جايز نيست مگر در مورد سگ آموزش ديده و روغن متنجس براي استصباح
  .باشد گردد و لذا دليلي بر عدم جواز انتفاع از متنجس نمي مي  ظاهرا اجماع تنها به مطلب سوم بر،اجماع كرده

  فتوي شيخ طوسي و ابن زهره بيان شد آن است كه اينان،جواب كلّي از ادعاي اجماعي كه از طرف سيدمرتضي. 3
تفكيك مسأله باشند و بايد بين اين دو  عي اجماع بر اين مسأله نميلكن مداند  دادهبه عدم جواز انتفاع از متنجس 

  .قائل شد
  :باشد متنجس بر سه قسم مي. 4
  ؛تطهيرش ممكن است. الف 

  ؛باشد تطهيرش ممكن نيست ولي انتفاع از آن متوقف بر طهارتش نمي. ب
  .باشد تطهيرش ممكن نيست و انتفاع از او هم متوقف بر طهارتش مي. ج
 لذا ادعاي اجماع بر عدم ،اند جه به آنكه همه علماء در قسم اول و دوم قائل به جواز انتفاع از متنجس شده با تو.5

  .شود  موهون مي)دو قسم اول( در اغلب موارد از متنجس ،جواز از متنجس با توجه به جواز انتفاع
باشند را متذكر  ر قسم اول و دوم ميشيخ انصاري كلمات بعضي از علماء كه قائل به جواز انتفاع از متنجس د. 6

   . شهيد اول در قواعد و ذكري، علامه حلي در تحرير، قواعد و ارشاد،شوند، افرادي همچون محقق در معتبر مي
  


